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گروه های مخالف، برای مبارزه با وحی محمدی، در تمام اعصار توجیه ها 
و تصورهایی داشــتند، ولی ماهیت توجیه ها و تفسیرهای باطل در تمام 
زمان ها یکی بود. چیزی که هســت، در عصــر حاضر، همان تهمت ها و 
ناســزاها، همان توجیه ها و تفسیرهای بوجهلی و بوسفیانی، تغییر قیافه 
داده و به صورت کالای نو و به عنوان یک تحقیق علمی عرضه شده است. 

توجیه وحی در مورد پیامبران از طریق مســئله تجلی شخصیت باطن، 
نخست از طرف گروه های تبشیری یعنی کشیشان و خاورشناسان اظهار 
شد و بیش از همه، خاورشناسی به نام درمنگهام در این باره گرد و خاک 
کرده اســت! وی با تلاش های کودکانه ای می خواهد برای قرآن، منابعی 

معرفی کند که یکی از آنها تجلیّ شخصیت درونی است.

مسافرت عمدی در ماه رمضان
س( آیا مســافرت عمدی در ماه رمضان به قصد افطار و فرار از 

روزه گرفتن، جایز است؟
ج( مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد و در صورت مسافرت، ولو اینکه 

برای فرار از روزه باشد، افطار بر او واجب است.
روزه زن حائض

س( اگر زن در ماه مبارک رمضان دوساعت یا کمتر مانده به اذان 
مغرب حیض شود آیا روزه اش باطل می شود؟

ج( روزه اش باطل است.
قضای نماز و روزه فوت شده

س( من زمان دقیق رسیدن به سن تکلیف خود را نمی دانم، از 
جنابعالی خواهشمندم بیان فرمائید که از چه زمانی قضای نماز و روزه 
بر من واجب است و آیا کفاره روزه بر من واجب است یا به علت جهل 

به مسئله قضای آن کفایت می کند؟
ج( فقط قضای آن مقدار از نمازها و روزه ها که یقین به فوت آن بعد از 
رسیدن به سن قطعی تکلیف شرعی دارید، بر شما واجب است و در مورد روزه، 
اگر بعد از رسیدن قطعی به سن تکلیف، در اثر کوتاهی در یادگیری مسئله و 
حکم شرعی، عمدا افطار کرده باشید، علاوه بر قضا، کفاره هم واجب است.

نیت روزه مستحبی با وجود قضای روزه واجب
س( شخصی که روزه واجب برعهده اش است و قصد دارد که آن 
را بگیرد، ولی براثر پیشامدی نتواند روزه بگیرد، مثلًا بعد از طلوع 
خورشید آماده مسافرت شد و به سفر رفت و بعدازظهر برگشت و 
در بین راه هم مرتکب هیچ یک از مفطرات نشد، ولی وقت نیّت روزه 
واجب از وی فوت شد و آن روز هم از روزهایی است که روزه در آن 

مستحب است، آیا می تواند نیت روزه مستحبی کند یا خیر؟
ج( اگر قضای روزه ماه رمضان بر ذمه اش باشد، نیت روزه مستحبی حتی 

بعد از فوت وقت نیت روزه واجب از وی صحیح نیست.
ترک روزه و قضای آن به خاطر ضعف جسمانی

س( دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی 
توانائی روزه گرفتن ندارد و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی تواند 
قضای آن را به جا آورد تا اینکه ماه رمضان ســال بعد فرا می رسد، 

چه حکمی دارد؟
ج( ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت، موجب 
ســقوط قضای روزه نمی شود بلکه قضای روزه های ماه رمضان که از او فوت 

شده، بر وی واجب است.
 قضای نماز و روزه والدین

توسط دختر به جای فرزند بزرگ تر
س( اگر پســر بزرگ به هر دلیلی نماز و روزه قضای پدر یا مادر 
را انجام ندهد و دختر با رضایت خودش بجا بیاورد یا از مال خودش 
اجیر بگیرد، آیا از گردن پسر ساقط می شود و دیگر گناهی برگردن 

او نیست؟
ج( در فرض مســئله نماز و روزه از گردن پسر ساقط می شود و چیزی 

بر عهده او نیست.
فرو بردن اخلاط سر و سینه در حال روزه

س( فرو بردن خلط که از راه بینی وارد حلق می شــود روزه را 
باطل می کند؟

ج( فرو بردن اخلاط ســر و ســینه، تا به فضای دهان نرسیده، اشکال 
ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شــود و عمدا فرو برد، به احتیاط واجب 

روزه باطل می شود.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

خلاصه نظریه 
حقیقت این اســت که شبهه کننده در بیان نظریه 
خود دچار اختلاف و تناقض گویی می شــود و نمی تواند 
اطراف آن را در نقطه ای و به صورت نظریه واحدی گرد 
آورد. و به اصطلاح آن چنان به نعل و به میخ می زند که 
اگر به نقطه ای اعتراض شود، بتواند از آن بگریزد. اینک 

سخنان او را در چند فراز نقل می کنیم: 
1- تجربه ای به مثابه تجربه شعرا 

صاحــب نظریه می گوید: وحی، الهام اســت و این 
همان تجربه ای است که شاعران و عارفان دارند، هرچند 
پیامبر آن را در سطح بالاتری تجربه می کند، و در روزگار 
مدرن ما، وحی را با استفاده از استعاره شعری می فهمیم، 
چنانکه یکی از فیلســوفان مســلمان گفته است وحی 

بالا ترین درجه شعر است. 
تحلیل 

این نظریه، نظریه جدیدی نیست، بلکه همان است 
که مشرکان مکه، قرآن را از این راه تفسیر می کردند و 
می گفتند: همان طور که امرو القیس در پرتو الهام، معانی 
و الفاظ را می آفریند، محمد نیز از همین طریق، آفریننده 
معانی و الفاظ آیات اســت. مسلماً مقصود آنان از شعر، 
شعر منظوم نیست، بلکه یافته و تخیلات انسان از طریق 
تفکر اســت، چه در قالب نظم و چه در قالب نثر قرآن 
این نظریه را از آنان نقل می کند و به نقد آن می پردازد: 
»و یقولــون اننّــا لتارکوا آلهتنا لشــاعر مجنون« 

صافات/ 36. 
می گویند: آیا ما خدایان خود را به خاطر یک شاعر 

دیوانه رها می کنیم؟!
و نیز می فرماید: »أم یقولون شــاعر نتربصّ به ریب 

المنون« طور / 30 
می گویند: او شــاعر اســت و ما در انتظار مرگ او 

هستیم. 
و گاهــی قرآن را از ســه راه توجیه می کردند و آن 
را ساخته فکر پیامبر دانســته، گاهی می گفتند: افکار 
پراکنده اســت و گاهی می گفتند به خدا دروغ بسته و 
سرانجام می گفتند: شاعری است که تخیلات خود را در 

این قالب ها ریخته است: 
بل قالوا ضغاث حلام بل افتراه بل هو شاعر، انبیاء / 5. 
بلکه می گفتند: افکار آشــفته ای است، بلکه آن را 
به دروغ ســاخته و پرداخته است، بلکه او شاعری بیش 

نیست. 
قرآن در نقد این نظریه می گوید: 

»و ما هو بقول شاعر قلیلا ما تومنون« )حاقه/ 41(. 
آن سخن شاعری نیست، شما اندک ایمان می آورید. 

و در آیه دیگری می فرماید: 
»وما علّمناه الشــعر و ما ینبغی له ان هو الاّ ذکر و 

قرآن مبین« )یس/ 69(
ما به او شعر نیاموختیم و سزاوار او هم نیست، و آن، 

جز یادآوری و قرآنی آشکار نیست. 
بالاخره آنان، پیامبر را با شعرا در یک صف قرار داده 
بودند. محتوای نظریه مورد بحث نیز بیش از این نیست، 
هرچند کلمه در سطح بالاتری را به آن افزوده است، ولی 

مجموعاً از یک منش سرچشمه می گیرد. 
اگر می گوید: شــعرا از خود، الهام می گرفتند ولی 
پیامبــر از مقام ربوبی الهــام می گرفت، در این صورت، 
عطف این دو به هم، عطف مباین به مباین اســت و در 

نتیجه تشبیه مخّل و ناروا می باشد. 
از این بگذریم، بالاخره این نظریه چه دلیلی دارد؟ آیا 
شاهدی هم بر آن دارید؟ متأسفانه این مصاحبه، سرتاسر، 
طرح یک رشــته تصورات و مفاهیم است بی آنکه برای 
اثبات آن دلیلی اقامه شــود. اگر واقعاً قرآن در حد یک 
اندیشه شــعری هرچند در سطح بالا تر است، پس چرا 
تحدّی کرده ولو با آوردن یک سوره؟ کدام شاعر در طول 
عمر خود، تحّدی می کند و می گوید: احدی نمی تواند تا 

روز رستاخیز غزلی مانند غزل های من بیاورد؟ 
در اینجــا باز می توان بــه صاحب این نظریه گفت: 
همین تفسیر و توجیه شــما درباره قرآن جز یک نوع 
تجربه شــعری چیزی دیگری نیست، یعنی نفس شما 
این اندیشه را پرورش داده و بر صفحه ذهن آورده و بر 
نوک قلم و سر زبان جاری ساخته است، بی آنکه واقعیتی 

در پشت آن نهفته باشد. 
اگر واقعاً شعر و شاعری و آنچه در این ردیف است، 
فاقد ارزش جاودانه اســت، ســخن شــما نیز از همین 

سنخ است. 
2- پیامبر آفریننده و تولیدکننده قرآن است! 
در مورد دیگر می گوید: اســتعاره شعر، به توضیح 
این نکته کمک می کند، پیامبر درست مانند یک شاعر 
احساس می کند که نیرویی بیرونی او را در اختیار گرفته 
اســت، اما در واقع یا حتی بالا تر از آن، در همان حال 
شــخص پیامبر همه چیز است، آفریننده، تولیدکننده، 
بحث درباره اینکه این الهام از درون اســت یا از برون، 
حقیقتاً اینجا موضوعیتی ندارد، چون در ســطح وحی 

تفاوت و تمایزی میان درون و بیرون نیست. 
تحلیل 

این کلمات و جمل می رساند که صاحب نظریه، قرآن 
را تجلیّ شخصیت درونی پیامبر اکرم)ص( می داند که در 

کفران‌نعمت‌چه‌زمانی‌حاصل‌می‌شود؟
مُ( قَالَ:  ــلاَ د )عَلَیهِمَا السَّ عَن أبَیِ عَبدِاللهِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّ
ل نعِمهًْ اللهِ کُفراً طُوبی للِمُتَحابیّن فِی الله.)از  طُوبی لمَِن لمَ یبَُدِّ
امام جعفر صادق)ع( روایت شده است که حضرت فرمودند: 
خوشــا به حال کسی که نعمت خداوند را به کفران ]نعمت[ 
تبدیل نکند و خوشــا به حال آنان که برای خدا به یکدیگر 

علاقه دارند.)1(
***

ل نعِمَهًْ اللهِ کُفرا؛ً این بســیار مطلب مهمّی  طُوبــی لمَِن لمَ یبَُدِّ
اســت: مســئله  تبدیل نعمت خدا به کفران؛... گاهی خدای متعال 
نعمتی به انســان داده است؛ فرض بفرمایید نعمت »بیان«، نعمتی 
اســت؛ می توان این نعمت را در راه ترویج معارف الهی به کار برد، 
می توان هم آن را در جهت عکس به کار برد؛ این نعمت را اگر کسی 
در جهت عکس مقاصد الهی به کار ببرد، کفران این نعمت را کرده، 

نعمت را تبدیل کرده است به کفر.
فرض بفرمایید داشــتن مال دنیا یک نعمت اســت؛ مال دنیا، 
نعمتی اســت که خداوند به بعضی عنایت می کند؛ می توان با این 
نعمت، درجات عالیه را کسب کرد -صدقه داد، انفاق کرد، کسانی را 
از بدبختی و از هلاکت و گرسنگی نجات داد- می توان هم بعکس، 
این پول را در راه های فساد، در راه های حرام، در راه اشاعه  محرّمات، 
در راه افساد خود و دیگران به کار برد؛ این کفران نعمت الهی است.

قــدرت و توانایی مدیریتّ و احراز مناصب مدیریتّی یک نعمت 
است؛ یک روزی بود که ما و شما باید همین طور در جریان تصمیم 
مدیران جامعه -که به دشــمنان دین و دشــمنان کشــور وابسته 
بودند- حرکت می کردیم، بدون اینکه اختیاری داشته باشیم؛ امروز، 
بســیاری از خود ما جزو مدیران کشور هستیم -در هر بخشی که 
هستیم، در هر حدّی که هستیم- و قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، 
تصحیح مسیر را خدای متعال به ما داده است؛ این یک نعمت است. 
ایــن نعمت را چه جور مصرف می کنیم؟ اگر این مدیریتّ در جهت 
خدمت به مردم و هدایت جامعه به آن سمتی که مطلوب دین خدا 
اســت به  کار رفت، این شکر نعمت است؛ اگر چنانچه در این جهت 
به کار نرفت، معطّل ماند یا عکسش به کار رفت، این کفر نعمت است. 
گاهی این کفران نعمتها، به حدّی است که قابل جبران هم نیست…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( امالی طوسی، مجلس اوّل، ص ۲1

شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه ، 1396/۲/10
پایگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه اي

پاسخ‌به‌داوری‌های‌عصر‌جاهلی‌
در‌باره‌قرآن

آیت الله  جعفر سبحانی

یکی از شبهاتی که در فضای مباحث قرآنی مطرح است بحث وحیانی نبودن الفاظ و کلمات 
قرآن است که طراحان شبهه معتقدند توسط شخص پیامبر اکرم)ص( ابداع گردیده و همانند 
مفاهیم قرآن از جانب خدای متعال نبوده اســت. در این رابطه دانشمندان و صاحب نظران 
مختلفی به این شبهه پاسخ داده اند که در میان آنان حضرت آیت الله شیخ جعفر سبحانی به 
قلم شیوای خودشان این شبهه را طرح و سپس پاسخ های مستدل و برهانی به آن داده اند. 
اینک متن مطالب معظم له که در مجله افق حوزه به زیور طبع آراسته شده خدمت خوانندگان 

محترم تقدیم می شود.

دیوارهای‌رنگ‌و‌رو‌رفته‌
اتاق‌جلسات

 اتاقی که در آن جلســات آقای خامنه ای برگزار می شد خیلی 
ســاده بود. دیوارهای سیاهی داشــت و رنگش از بین رفته بود. به 
ایشــان گفتم اجازه می دهید اتاق را رنگ کنیم؟  ایشان گفت: نه 

لازم نیست. همانطور که هست خوبه.
* علی اکبــر صفرخانــی، آبدارچی دفتر ریاســت جمهوری، 

خبرگزاری فارس، تاریخ 91/09/۲۲

نشانه  های صابرین
قال النبی )ص(: »علامه الصابر فی ثلاث: اولها ان لایکسل 
و الثانیه ان لایضجر، و الثالثه ان لایشکو من ربه تعالی، لانه اذا 
کسل فقد ضیع الحق، و اذا ضجر لم یود الشکر، و اذا شکا من 

ربه عزوجل فقد عصاه«
پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: صبور سه نشانه دارد: اول آنکه 
سستی نمی کند، دوم آنکه افسرده و دلتنگ نمی شود، و سوم آنکه از 
پروردگار خود شکوه نمی کند، زیرا اگر سستی کند، حق را ضایع کرده 
است و اگر افسرده و دلتنگ باشد شکر نمی گذارد و اگر از پروردگارش 

شکوه کند او را معصیت کرده است. )1(
____________________

1- علل الشرایع، ج ۲، ص 498

یکی از رئوس کمالات انسان
پیامبر گرامی اسلام فرمود: سه چیز است که هرکس نداشته باشد 
نه از من است و نه از خدای عز و جل. عرض شد: ای رسول خدا! آنها 
کدامند؟ فرمودند: بردباری که به وسیله آن جهالت نادان را دفع کند، 
اخلاق خوش که با آن در میان مردم زندگی کند، و پارسایی که او را 

از نافرمانی خدا باز دارد.)1(
امام رضا)ع( فرمود: هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند، 
مگر اینکه در او سه خصلت باشد: دین شناسی، تدبر نیکو در امر معاش 

و زندگی و شکیبایی در مصیبت ها و بلاها.)۲(
امام علی)ع( فرمود: صبر در کارها همانند سر در بدن است، همان 
طور که وقتی سر از بدن جدا شود، بدن فاسد می شود، هنگامی هم 

که صبر از کارها جدا شود، کارها تباه می شود.)3(
____________________

1- وسائل الشیعه، ج ۲0، ص 359
۲- بحارالانوار، ج 75، ص 339

3- همان، ج 71، ص 73

جزع و بی تابی برای رفع بلیات 
فایده ای ندارد

)بدان ای سالک راه  خدا!( مطلب بس مهم و راه خیلی خطرناک 
اســت. از جان و دل بکوش، در پیش آمدهای دنیا، صبر و بردباری 
را پیشه خود کن، و در مقابل بلیات و مصیبات مردانه قیام )کن( 
و بــه نفس بفهمان که جزع و بی تابــی، علاوه بر آنکه خود ننگی 
بزرگ اســت، برای رفع بلیات و مصیبات فایده ای ندارد، و شکایت 
از قضــای الهی و اراده نافذ حق، پیش مخلوق ضعیف بی قدرت و 

قوه، مفید فایده نخواهد بود.1
__________________

1- چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص ۲۲5

اصطلا ح به آن وحی نفسی می گویند. توجیه وحی در 
مورد پیامبران از طریق مســئله تجلی شخصیت باطن، 
نخســت از طرف گروه های تبشیری یعنی کشیشان و 
خاورشناسان اظهار شد و بیش از همه، خاورشناسی به 
نام درمنگهام در این باره گرد و خاک کرده اســت! وی 
با تلاش های کودکانه ای می خواهد برای قرآن، منابعی 
معرفی کند که یکی از آنها تجلیّ شخصیت درونی است. 
او درباره نظریه خود چنین می نویسد: عقل درونی محمد 
و یا به تعبیر امروز شخصیت باطنی او به بی پایگی آیین 
شــرک، پی برده بود. او برای رسیدن به مقام نبوت به 
پرستش خدا پرداخت و در غار حرا برای عبادت، خلوت 
نمود و در آنجا ایمان وجدان او به درجه ای بلند رســید 
و افق افکارش وســیع، و دید بصیرتش دوچندان شد. 
در این مرحله آن چنان نیرومند شــد که برای هدایت 
مردم، شایستگی پیدا کرد. او پیوسته در فکر و اندیشه 

بود تا آنگاه که یقین کرد: این همان پیامبری می باشد 
که خداوند او را برای هدایت بشــر برانگیخته است. این 
آگاهی ها بر او چنان وانمود می شــد که از آسمان بر او 
نازل می شــود و این خطاب را خداوند بزرگ به وسیله 

جبرئیل برای او می فرستد. )وحی محمدی، ص/ 86(
آنچه احساس شاعران را از احساس پیامبران، جدا 
می سازد، همان است که شبهه کننده برای آن موضوعیتی 
قائل نشــده است. شاعران منبع الهام را درون، و انبیاء، 
منبع الهام را برون از خود می دانند، ولی متأســفانه این 
بزرگ ترین نقطه تفاوت را ایشــان بسیار سهل و آسان 
گرفت و گفت: بحث درباره اینکه آیا این الهام، از درون 
اســت یا از برون، حقیقتاً اینجــا موضوعیتی ندارد، در 
حالی که نقطه بارز تفاوت این دو الهام در همین است. 
افرادی که در مسائل فلسفی و عرفان دست توانایی 

ندارند، نمی توانند مرز این دو نوع الهام و دو نوع احساس 
را از هم جدا سازند، لذا همان مشرکان عصر رسول خدا 
نیز به خاطر عدم توانایــی در درک تفاوت این دو نوع 
احساس، با خود فکر می کردند که چگونه ممکن است 
فــردی از برون خود، الهام بگیرد و مأمور هدایت مردم 

شود؟ قرآن این اندیشه را از آنان چنین نقل می کند: 
»أکان للنّاس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر 
النّاس و بشّر الذّین آمنوا انّ لهم قدم صدق عند ربهم قال 

الکافرون انّ هذا لساحر مبین« )یونس/ ۲(. 
آیا برای مردم مایه شگفت است که بر شخصی از خود 
آنان وحی فرستادیم تا مردم را هدایت کند؟ و به گروه های 
باایمان بشارت بده که در درگاه الهی سابقه نیک و راست 

دارند، ولی افراد کافر او را ساحر و جادوگر می خوانند. 
گروه های مخالف، برای مبارزه با وحی محمدی، در 
تمام اعصار توجیه ها و تصورهایی داشتند، ولی ماهیت 
توجیه ها و تفســیرهای باطل در تمام زمان ها یکی بود. 
چیزی که هســت، در عصر حاضــر، همان تهمت ها و 
ناسزاها، همان توجیه ها و تفسیرهای بوجهلی و بوسفیانی، 
تغییــر قیافه داده و به صورت کالای نو و به عنوان یک 

تحقیق علمی عرضه شده است. 
3- مفاهیم از خدا، و الفاظ از پیامبر)ص(

صاحــب نظریه در عبارت های پیشــین، از طریق 
اجمال و تفصیل، قرآن را تولید خود پیامبر و پیامبر را 
آفریننده قرآن دانســت. اما در همین مصاحبه در جای 

دیگر می گوید: 
پیامبر به نحو دیگری نیز آفریننده وحی است. آنچه 
او از خدا دریافت می کند مضمون وحی اســت. اما این 
مضمون را نمی توان به همان شکل به مردم عرضه کرد 
چون بالا تر از فهم آنها و حتی ورای کلمات اســت. این 
وحی بی صورت است و وظیفه شخص پیامبر این است 
که به این مضمون بی صورت، صورتی ببخشــد تا آن را 

در دسترس همگان قرار دهد. 
وی در ایــن نظریــه، مفاهیم و معانــی را از جانب 
خدا دانســته، ولی شکل و صورت را آفریده خود پیامبر 
می شــمارد. و در نتیجه بخشی از اعجاز قرآن را که در 
زیبایی الفاظ و اســتواری تعبیر نمایان می شــود، انکار 

ورزیده و فقط معانی را از جانب خدا دانسته است. 

بنابراین قرآن کار مشترکی میان خدا و پیامبر است 
زیرا معانی از جانب خدا و صورت از جانب پیامبر می باشد 
تو گویی یک شرکت سهامی است که سرمایه از جانب 

خدا و صورت سازی از جانب پیامبر است. 
اکنــون باید پرســید که آیا این نظریــه نازل تر از 
نظریه نخستین نیست؟ در آنجا همه چیز از آن رسول 
خــدا بود، جز یک رابطه ضعیف بــا خدا، ولی در اینجا 
معاونتــی بی صورت از جانب خدا و صیاغت و صورت از 

جانب پیامبر! 
و نیز باید پرسید: دلیل شما بر این مشارکت چیست؟ 
آیــا خدای قادر بر انزال مفاهیم، قادر بر صورت ســازی 

نیست؟ 
از این گذشــته، خــود قرآن برخــلاف این نظریه 
گواهی می دهد، زیرا کراراً به پیامبر امر می کند: چنین 
بگــو مثلًا: قل هو الله حد یعنی مفاهیم و صور هر دو از 

جانب خدا است. 
4- شرایط حاکم بر زندگی پیامبر، تولیدکننده 

قرآن است! 
صاحب این نظریه، گاهی خود پیامبر را مســتقلا 
تولیدکننده قرآن می داند و می گوید: او همه چیز است، 
و نقش محوری دارد، و گاهی نوعی مشارکت بین خدا 
و پیامبر را مطرح می کند، اما گاهی هم می خواهد بگوید 
شرایط حاکم بر زندگانی پیامبر، تولیدکننده این مفاهیم 
و افکار و معانی است و به تعبیر دیگر، زمان را آفریننده 

این محصول )قرآن کریم( می شمرد و می گوید: 
تاریخ زندگی خود او، پدرش، مادرش، کودکی اش و 
حتی احوالات روحی اش در آن نقش دارند. اگر قرآن را 
بخوانید حس می کنید که پیامبر گاهی اوقات شاد است و 
طربناک و بسیار فصیح، در حالی که گاهی اوقات پرملال 
است و در بیان سخنان خویش بسیار عادی و معمولی.... 

این جنبه کاملًا بشری وحی است. 
اکنون سؤال می شود: او در این تعبیر می خواهد قرآن 
را کتابی صد درصد بشــری معرفی کند و به سان دیگر 
مولفان قلمداد کند که شرایط حاکم بر زندگانی آنان، در 
نگارش و تعبیر آنان کاملًا موثر می باشد و به تعبیر دیگر، 
تمایلات و فرهنگ ها در تدوین آن کاملًا موثر بوده است. 
اگر واقعاً چنین است، پس چرا خدای محمد، همه آنها را 
نفی می کند و عاملی جز وحی را در آفرینش قرآن موثر 

نمی دانــد و می فرماید: »و ما ینطق عن الهوی ان هو الّا 
وحی یوحی، علّمه شدید القوی« )نجم/ 5-3(. او هرگز 
از روی هوا و هوس ســخن نمی گوید و آنچه می گوید 
ســروش غیبی است که در اختیار او گذارده شده است 
و موجود نیرومندی )فرشته وحی( به او آموخته است. 
دم زدن از اینکه قرآن کتاب بشری است، با صدها آیه 

قرآنی در تضاد است. اینک برخی از این آیات: 
1- »ولو کان من عنــد غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً 
کثیراً« )نســاء 8۲( اگر از جانب غیرخــدا بود، در آن 

اختلاف فراوانی می یافتند. 
۲- »کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات 
الی النور« )ابراهیم/ 1( قرآن کتابی است که ما آن را فرو 
فرستادیم تا مردم را از تاریکی ها به روشنی وارد سازی. 
3- »انا انزلناه قراناً عربیاً لعلکم تعقلون« )یوسف/ ۲(. 

ما آن را به صورت قرآن عربی فرو فرستادیم تا بیندیشید. 
4- »و هذا کتــاب انزلناه مبارک« )انعام/ 9۲( این 

کتاب مبارکی است که ما آنرا ارسال کردیم. 
بــا این گفتار صریــح چگونه آن را کتاب بشــری 
تلقی کنیم و آن را ســاخته بشر بدانیم در حالی که در 
صداقت و راســتگویی محمد امین صلی الّله علیه  و آله 

کسی تردید ندارد. 
»نتلوا علیک من نبا موســی و فرعون بالحق لقوم 
یومنون« )قصص/ 3(- ما سرگذشــت موسی و فرعون 
را به درســتی برای تو بیان می کنیــم تا اهل ایمان از 

آن بهره ببرند. 
در این آیه تلاوت آیات را ازآن خدا می داند، قالب ها 

و محتوا، هردو از جانب خدا است. 
برداشت ها و اطلا عات نادرست 

مــا، در اینجــا بــه تبیین اصــل نظریه ایشــان 
پرداختیــم که به چهار صــورت مختلف بیان می کند، 
بــدون اینکــه دلیلی بر نظریــه خود بیــاورد، و خود 
 تناقــض، روشــن ترین گواه بــر بی پایگی آن اســت.

ولی در کنار این نظریه، یک رشــته شطحات و سخنان 
نابرازنده نیز دارد که به صورت گذرا به آنها اشاره می شود. 
1- صاحب نظریه می گوید: امروزه مفسران بیشتری 
فکر می کنند وحی در مسائل صرفاً دینی مانند صفات 
خداوند، حیات پس از مرگ، و قواعد عبادات خطاناپذیر 
نیست، آنها می پذیرند که وحی می تواند در مسائلی که 
به این جهان و جامعه انســانی مربوط می شود،  اشتباه 
کند. آنچه که قرآن درباره وقایع تاریخی، سایر ادیان و 
سایر موضوعات عملی زمینی می گوید لزوماً نمی تواند 
درست باشد، این مفسران، اغلب استدلال می کنند که 
این نوع خطاها در قرآن خدشه ای به نبوت پیامبر وارد 
نمی کند چون پیامبر به سطح دانش مردم خویش فرود 

آمده است و به زبان زمان خویش سخن گفته است. 
اکنون ســؤال می شود: این کلمه بیشتر و اغلب که 
به کار می برد و مفســران اسلا می را به مطلب یاد شده 
متهم می سازد، کدام مفسران هستند که در طول چهارده 
قرن، به خطاپذیری قرآن در مســائل مربوط به زندگی 
اعتراف می کنند؟ آنان جز مستشرقان و جز دنباله روهای 
آنان مانند رئیس قادیانی ها و متأثر از آنان مانند برخی از 

نویسندگان مصری کسی نیستند. 
از این گذشته، این تبعیض در خطا چه معنی دارد 
که پیامبر در ماورای طبیعت صد درصد واقع  گو و حقیقت 
نما باشد ولی در مسائل ملموس و عینی دور از حقیقت 
سخن بگوید؟ و اگر هم یک مفسر درباره آیه ای که مورد 
نظر اوست، سخنی گفته باشد، دلیلی بر همگانی بودن 
مطلب نیســت. قرآن علم و دانش پیامبر را عظیم ترین 

فضل الهی می شمارد و می فرماید: 
»وعلّمک ما لم تکــن تعلم و کان فضل الله علیک 
عظیماً« )نســاء/ 113(. خداوند آنچه نمی دانستی به تو 

آموخت و بخشش خدا به تو بسیار بزرگ است. 
آیا دانشی که قرآن آن را عظیم می شمارد، چگونه 

در بخش دوم خطا پذیر می باشد؟ 
۲- آنــگاه گام فراتر نهاده و علــم پیامبر را چنین 
توصیف می کند: من دیدگاه دیگری دارم. فکر نمی کنم 
دانــش او از دانش مــردم هم عصرش دربــاره زمین، 
کیهان، ژنتیک انسان ها بیشتر بوده است. این دانشی را 
که ما امروز در اختیار داریم، نداشــته است و این نکته 
خدشه ای به نبوت او وارد نمی کند، چون او پیامبر بود، 

نه دانشمند یا مورّخ. 
اکنون ســؤال می شود: دلیل شما بر اینکه او از این 
مسایل آگاه نبوده، و دانش او درباره این مسائل در حد 

همان دانش عرب جاهلی بوده است، چیست؟ 
ما، در اینجا نمی خواهیم در مورد اعجاز علمی قرآن 
ســخن بگوییم زیرا درباره اعجاز علمی قرآن، در کتاب 
مرزهای اعجاز به صورت گسترده، سخن گفته ایم. پیامبر 
گرامی )صلی الله علیه و آله( از طریق وحی و جانشــین 
معصــوم او مانند علی)علیه الســلام( در نهج البلاغه و 
فرزند او در صحیفه سجادیه از یک رشته حقایق علمی 
پرده برداشــته اند که جهان آن روز و دیروز آن را تصور 
نمی کرد. زهی بی انصافی که این همه حقایق علمی را در 
این کتاب ها منکر شویم و آنگاه عذر بیاوریم که او پیامبر 
بود نه دانشمند، یعنی پیامبر بود و عالم نبود، پیامبر بود 

و آگاه از اسرار نبود! 
اتهام به معتزله 

از آنجا که صاحب نظریه، قرآن را تولید فکر پیامبر 
شــمرده، به دنبال این می گردد که برای خود شریک و 
همراه پیــدا کند، در این میان دیواری کوتاه تر از دیوار 
معتزله پیدا نکرده و این مطلب را به آنها نسبت می دهد 
و می گوید: باور به این نیز که قرآن یک محصول بشری 
و بالقوه خطا پذیر است و در عقاید معتزله دایر به مخلوق 

بودن بطور تلویحی آمده است. 
البته معتزله، هر چند منقرض شــده اند و چندان 
شــخصیتی بارز از آنها باقی نیست، اما کتاب های آنان 
در اختیار همگان اســت. حاشــا و کلا که آنها قرآن را 
مخلوق به معنای ســاخته فکــر پیامبر )صلی الله علیه 
و آله( بدانند. اصولاً مســئله مورد بحث، در قرن دوم از 
طرف مســیحیان درباره عباسی مطرح شد که آیا قرآن 
قدیم است یا حادث؟ گروهی بر قدمت قرآن و گروهی 
بر حادث بودن آن معتقد شدند. محدثان، قرآن را قدیم 
دانســتند و معتزله حادث، زیرا قدیم بالذات منحصر به 
خداســت و غیراو همه و همه حادث اند. و یکی از آنها 
قرآن اســت که فعل خداست و فعل خدا از حدوث جدا 
نیست. و اگر می گفتند مخلوق است، به معنای آفریده 
خدا اســت نه به معنای مختلق و ساخته فکر پیامبر، و 
لذا در روایات ما اصرار شــده است که قرآن را نه قدیم 
بخوانند و نه مخلوق، زیرا قدیم بخوانند، نوعی شــرک 
است، مخلوق بخوانند، دشمن از آن سوءاستفاده کرده 
و آن را به معنی مختلق و ساخته و پرداخته فکر پیامبر 
می دانند، و لذا مشرکان عصر رسول خدا صلی الّله علیه 
وآله همین تعبیر را بــه کار می بردند و می گفتند: »ما 
ســمعنا بهذا فی الملّهًْ الآخرهًْ ان هذا الاّ اختلاق« )ص/ 
7(. ما این ســخن را در آیینی دیگر نشنیدیم و این جز 

چیزی ساخته و پرداخته نیست. 
اتهام به مولوی و عرفا 

باز برای اینکه تنها نماند، به فکر افتاده که از مولوی 
مایه بگذارد و می گوید: قرآن آیینه ذهن پیامبر اســت. 
آنچه در دل ســخن مولوی مندرج است، این است که 
شخصیت پیامبر، تغییر احوال و اوقات خوب و بد او همه 

در قرآن منعکس است. 
نســبت دادن آسان است ولی اثبات آن مشکل، در 
کدام بیت مولوی این نتیجه ای که او گرفته، آمده است؟ 
در حالی که مولوی صدها بیت دارد که درســت خلاف 

این را به صراحت بیان می کند; از جمله: 

چون کتاب الله بیامد هم بر آن 
                          این چنین طعنه زدند آن کافران 

که اساطیر است و افسانه نژند 
                             نیست تعمیقی و تحقیقی بلند 

گرچه قرآن از لب پیغمبر است 
                       هرکه گوید حق نگفت، آن کافر است 

این همه آوازها از شه بود 
                            گرچه از حلقوم عبدالله بود 

تعیین تکلیف برای مسلمانان 
او در پایان سخن برای مسلمانان امروز تعیین تکلیف 
می کند و می گوید: وظیفه مسلمانان امروز این است که 

گوهر قرآن را به گذشت زمان ترجمه کنند. 
سؤال می شود: قرآنی که شما آن را کتاب بشری و 
خطاپذیر دانستید، چه نیازی دارد که به ترجمه و تفسیر 
آن به زبان روز بپردازیم؟ چه نیازی به این خطا پوشی 
هست؟ شما با معرفی قرآن به عنوان کتاب خطاپذیر و 
بشری، از جامعه اسلامی  فاصله گرفتید، دیگر نیازی به 
نصایح شــما نیست. آن کس می تواند نصحیت کند که 
در شمار این گروه بماند، ولی فردی که با گروهی وداع 
کند، جایگاه رهبری و راهنمایی و اندرزگویی خود را با 

این کار از دست داده است. 
در پایان یادآور می شوم: بنده این نامه را با کمال تأثر 
و تأســف نگاشته ام ولی امیدوارم که این مصاحبه از او 
نباشد و مترجم یا مترجمان درست ترجمه نکرده باشند 
که در این صورت ایشان وظیفه دارد که اشتباهات آن را 
برطرف کند تا آب رفته به جوی باز آید. و نیز از صاحب 
نظریه درخواست می شود درباره وحی محمدی و شبهاتی 
که پیرامون آن از طرف خاورشناسان و دنباله روهای آنان 
مطرح شده است، به کتاب نقد بیست و سه سال از این 
قلم مراجعه کنند. در آن کتاب به روشــنی ثابت شده 
اســت که همه این توجیه ها و تفسیرها همراه با زرق و 
برق، تعبیر دیگری از داوری های عصر جاهلی است و در 
حقیقت، محتوا یکی; و پوشش و شیوه بیان دو تا است. 
چیزی که هســت عرب عصر رسالت به خاطر سادگی، 
نظر خود را برهنه مطرح می کرد، ولی دگراندیشان، به 
همان اندیشه ها رنگ علمی بخشیده و سراب را به صورت 

آب جلوه می دهند.

راهکارهای تقویت صبر )5(
پرسش: 

در مواجهه با مشکلات و مصائب زندگی، چه راهکارهایی 
برای تقویت آستانه تحمل و صبر و بردباری انسان وجود 

دارد؟
پاسخ:

در چهار بخش قبلی پاسخ به این سؤال ضمن تاکید بر طبیعی 
بودن وجود ناملایمات و سختی ها و مشکلات در زندگی به چهار 
محور اساســی شامل: 1- صبر یکی از مقامات سالکین ۲- انواع 
صبر در برابر مشــکلات 3- توجــه به هدف غایی صبر 4- آفات 
صبر و همچنین راهکارهای تقویت روحیه صبر شامل: 1- شناخت 
طبیعت زندگی ۲- خودشناســی 3-  امید قطعی به وعده الهی 
مبنی بر گشایش سختی ها و 4-... تا نوزده راهکار پرداختیم. اینک 

در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
 ۲0- روایاتی که در فضیلت صبر رسیده حتما مطالعه کنید.
چــرا کــه اگر کســی بداند ثــواب صبر بــه مراتب بیشــتر از 
چیزی اســت که از دســت داده، زیــرا چیزی از دســت داده 
کــه جز در زندگی دنیــا با او نمی ماند و چیزی بدســت آورده 
کــه بعــد از مرگ ابــد الدهر بــا او خواهد بــود، در اینصورت 
 می توانــد بــه راحتي صبر کنــد. )ترجمه اخــلاق ص : 365 (

بــه  بــودن  مبتــلا  فضیلــت  در  کــه  یاتــی  روا  -۲1
 مشــکلات دنیــوی وارد شــده مــورد مطالعــه قــرار دهید.

۲۲- متذکــر شــوید که زمــان مصیبــت و بلاهــاي دنیایي 
انــدک و وقــت آن کوتــاه اســت و بــه زودی از آن رهایــی 
اســت. کوتــاه  دنیــا  عمــر  اصــولًا  و  یافــت   خواهیــد 
 ۲3- بیندیشید که جزع و بی صبری چه ضررهایی بر آن مترتب است.

زیرا کسي که بداند که جزع و بی تابی کاری است زشت و به دین 
و دنیای او زیان می رســاند، و هیچ فایده ای ندارد جز اینکه ثواب 
را باطل و ضایع می کند و آدمی را گرفتار عقاب می سازد، چنانکه 
امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: »اگر صبر کنی آنچه مقدّر است 
خواهد شد و تو اجر می بری، و اگر بی تابی نمائی آنچه مقدّر است 
خواهد شد و برای تو بار گناه و عقوبت خواهد بود«. )بحار الأنوار 
 ج 68 ص 9۲ ( در اینصورت بهتر در برابر مشکلات صبر مي نماید.

۲4- احوال کسانی را که به بلای عظیم تر از شما گرفتار شده اند 
و مشــکلات گذشته و حالشان با شــما قابل مقایسه نیست، به 
 ذهن آورید و شــکر کنید که شــما کمتر مبتلا بوده و هستید.
 ۲5- بــه خداوند بزرگ امیدوار باشــید و دائماً بر او توکل کنید.

۲6- ارتباط خود را با او استحکام بخشید و با نماز و ذکر، پیوسته 
 او را یاد کنید و در مشکلات و مصیبت ها از او استمداد بطلبید.

۲7- هیــچ گاه مأیــوس نشــوید و بــا روحیه امیــد به پیش 
 برویــد و بــا برنامــه ریــزي درصدد حل مشــکلات باشــید.

نـْـتَ  أَ لاَّ  إِ لــهَ  إِ لا  ذکــر  نــدوه  ا موقــع  در   -۲8
کــن. تکــرار  را  المِِیــنَ  الظَّ مِــنَ  کُنْــتُ  ـی  ّـِ إنِ  سُــبْحانکََ 
۲9- مــوارد فــوق را در برنامــه ای منظــم با درج مــوارد آن 
در یــک جــدول و نمره دادن بــه عملکرد خــود و رعایت این 
امــور ســعی در تقلیل مــوارد تخلــف داشــته و همت خود 
 بــه افزایش صبــر و تحصیل ســعه صــدر معطــوف بدارید. 
30- از نمــاز و روزه برای تقویــت روحیه صبر و تحمل در برابر 
مشــکلات کمک بگیرید که هر کدام از آنها آستانه تحمل انسان 

را بالا می برد.


